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  فرايند حصول شناخت آدمي در فلسفة صدرالمتألهين شيرازي

  *محمدرضا بلانيان
  **حسيني مرتضي حاج

 چكيده
آيا با حذف عقل فعال به عنوان علت حقيقي افاضـة صـور ادراكـي در فلسـفة     

ديگري براي تبيين فراينـد حصـول    رالمتألهين شيرازي امكان يافتن راهكا صدر
شناخت انساني بر اساس مباني موجود در اين فلسفه وجـود دارد؟ ايـن مقالـه    

بـه مسـئلة   رغم اختصاص صفحات زيادي از آثـار صـدرا    دهد كه علي نشان مي
كيفيــت حصــول معرفــت آدمــي نســبت بــه موجــودات جهــان بــا محوريــت  

الصور به عنوان علت حقيقي اين امـر، اصـول و مبـاني خـاص حكمـت       واهب
تـر و   نيـاز سـاخته، و راهكـار قابـل قبـول      متعاليه ما را از آن تحليل معيوب بـي 

نظرهـاي    هاين راهكار مبتني بـر اصـول و نكت ـ  . گذارد تري در اختيار ما مي ساده
چون؛ اصالت وجود، وحدت تشـكيكي وجـود، نـوع     ابتكاري اين فيلسوف هم

هويت وجودي انسان در حكمت متعاليه، اتحـاد عـالم و معلـوم و نتـايج آن و     
ما نشان خواهيم داد كه ايـن مبـاني ضـمن    . تقسيم علم به بسيط و مركب است

سازد، با تكيـه   ميديگر قابل دفاع  كه گشودگي مراتب هستي را بر روي يك اين
بر حركت اشتدادي وجودي انسان، فرايند حصول شـناخت آدمـي را بـه نحـو     

  .كند موجهي تبيين مي
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  مقدمه. 1
بعد به واسطة سوبژكتيويسم حاصـل از  اي كه از فلسفة دكارت به  شناسانه معضلات معرفت

اي به  انگارانه به انسان، در فلسفة غرب خود را نشان داد در قرن بيستم از روزنه نگاه دوگانه
نام پديدارشناسي سر بر آورد؛ اين نهضت فلسفي بر آن بود كه ما بايد با تحقق عملي شعار 

سـرهاي   افيزيكي كه باعث دردخود را از آن مباني و تفكرات مت» به سوي خود اشيا«جذاب 
از جملـه نتـايج   . اند نجات دهـيم  شناسي شده زيادي در فلسفه و خصوصاً در حوزة معرفت

او عامـل  . كاربست شعار مذكور تحقق فلسفة اگزيستانسياليستي مارتين هايدگر آلماني بـود 
 ةيش ـاندانـديش و جـدايي از    را سيطرة تفكـر موجـود  » خود اشيا«گرفتن از  دوري و فاصله

چه نزد اين فيلسوف  دانند كه بين آن مسلماً آشنايان به فلسفه مي. دانست اصالت وجودي مي
چه در فلسفة اسـلامي متـأخر بـه     غربي قرن بيستم با عنوان اصالت وجود مطرح بوده با آن

تأثير ژرف صاحب حكمت متعاليه به اين نام موسوم شده است، فاصلة بسيار زيادي  ةواسط
ما اين مانع از آن نيست كه ما بتوانيم بحث اين مقاله را با طرح يك سـؤال در  وجود دارد، ا

در ايـن  » بازگشت به خـود اشـيا  «پرسش ما اين است كه . برابر حكمت متعاليه شروع كنيم
تواند داشته باشد؟ به تعبير بهتر آيـا بـا اعمـال مبـاني و اصـول       نظام فلسفي چه تعبيري مي

  گشود؟» خود اشيا«ي به سوي توان راه حكمت متعاليه مي
  

  به سوي خود اشيا. 2
چه در باب تقسيم علم به حصـولي و حضـوري در فلسـفة اسـلامي و مـن جملـه        بنابر آن

حكمت متعاليه مرسوم بوده و است، اشيا و امور از حيث امكان حضور خودشان نزد انسان 
شـوند، امكـان حضورشـان نـزد      گروهي كه به علم حضوري معلوم واقع مي: اند بر دو دسته

به علـم حصـولي هسـتند، فقـط امكـان حضـور       اما گروه دوم كه معلوم . انسان وجود دارد
با اين حال آيا صور ذهنـي موجـودات، خـود موجـودات     . صورتشان نزد انسان وجود دارد

وجـود ذهنـي، صـور ذهنـي و امـور خـارجي متحدالماهيـه و         ةنظري ـهستند؟ بنابر ادعاي 
تند اما اتحاد ماهوي دو موجودي كه داراي آثار وجودي متفاوت هس. الوجود هستند مختلف
تواند داشته باشد؟ ادعاي نظرية وجود ذهني نيز چيزي جـز حصـول خـود     مي اي چه معني

ذهـن و عـين و آثـار     ةعرصانگاري دو  اما مستشكلين اين نظريه با جد. اشيا در ذهن نيست
مطالعه و تحقيـق در  . شمارند وجودي موجودات اين دو عرصه، چنين چيزي را ناممكن مي

رفـت از مشـكلات    رحان و محققان فلسفة او دو راهكار براي برونآثار صدرالمتألهين و شا
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نظرية انطباق ماهوي وجود ذهني و وجود عيني و فرايند حصول شناخت، فرا روي ما قرار 
  .ها بپردازيم جا به طرح و ارزيابي آن دهد كه ما قصد داريم در اين مي

  
  طرح نخست 1.2

جودي صور ذهني با موجودات خـارجي،  رغم اختلاف آثار و راه نخست اين است كه علي
عاملي كه مشرف بر هر دو حوزة ذهن و عين است و صور كلـي همـة موجـودات نـزد او     

در ايـن  . تواند انطباق ماهوي وجود ذهني و وجود خارجي را تضمين كنـد  حاضر است مي
اي جدا از عين تلقي شده كه به واسطة قـواي ادراكـي خـود بـا خـارج       راهكار ذهن منطقه

كنـد و بـا انطبـاع صـوري از اشـياي خـارجي در آن از امـور خـارجي و          تباط برقرار ميار
جـا كـه صـور ذهنـي موجـودات داراي آثـاري        منتهـي از آن . شود ها آگاه مي چون آن و چند

ها است اين صور ذهني علمي، مجرد و وجود عيني موجـودات،   متفاوت از وجود عيني آن
ين ترتيب ديواري نفوذناپذير بين ذهـن و عـين ايجـاد    به ا. شوند مادي و جسماني تلقي مي

توان علت حقيقـي وجـود صـور     از اين رو راهكار موجودات مادي بيروني را نمي. شود مي
جو كرد؟ علت حقيقي و پس علت حقيقي را در كجا بايد جست. ذهني علمي مجرد دانست
الصور يا عقل فعال است كه مشتمل بر جميع صـور موجـودات    در اين راهكار همان واهب

ها فقط علـت معـدة حضـور     اما نقش موجودات مادي و جسماني چيست؟ اين. عالم است
بنابراين، فرايند كسب علم حصولي نسبت به اشيا و موجودات بيرونـي  . صور ذهني هستند

منتهي به منظور . تاباند الصور نور علمي را در نفس مستعد مي به اين صورت است كه واهب
گرفتن وجود خارجي  به همين دليل گريزي از مفروض. اين كار اسباب و معداتي لازم است

اگر هم سؤال شود كه نقش نفس به عنوان فاعل شـناخت در ايـن ميـان    . موجودات نيست
بعـد از   چه گذشت اين خواهـد بـود كـه نفـس     چيست، جواب صدرايي اين سؤال بنابر آن

افكنـي   نور علمي توسط واهب، خود قدرت خلـق و طـرح  اولية ية صور و اشراق افاضة اول
هاي پيشين قادر اسـت، صـور موجـود نـزد      كند، به اين صورت كه به واسطة داشته پيدا مي

شـود طـرح بيفكنـد و     چه كه به واسطة عمل ادراك حسي نزد او حاضـر مـي   خود را بر آن
: 5، ج 1981ملاصـدرا،  (موضوعي كنـد   حكم به وجود صفتي در موصوفي يا محمولي در

  ).259: 8؛ و همان، ج 283
  :هاي فرايند علم به محسوسات در اين تفسير پنج چيز هستند مؤلفه

 الصور كه علت حقيقي افاضة صور علمي است؛ واهب. 1
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 نفس به عنوان ظرف مستعد براي صور علمي؛. 2
 شده از طرف واهب به نفس؛ صور علمي افاضه. 3
 و اعضاي بدني ادراك حسي؛اندام . 4
 .وجود خارجي محسوسات. 5

ود صرفاً ش  انسان درك مي ةمدركچه از ذوات اشيا كه توسط قوة  براساس اين تحليل آن
يك تجريد و انتزاع ذهني از موجود مادي نيست، بلكـه درك حقيقـت اشـيا اسـت كـه در      

: 3؛ و همـان، ج  99: 9ج همـان،  (عالمي محيط بر عالم ماده، يعني عالم عقول تحقق دارند 
  :بر اساس اين تفسير حصول علم نسبت به معلوم مشروط به چهار شرط است) 366

 مواجهة حواس با محسوس خارجي؛. 1
 افاضة صور علمي توسط واهب؛. 2
 نبود موانع ادراكي از قبيل ضعف يا نقص اعضاي حسي يا موانع بيروني؛. 3
 .معلومافكني آن بر موضوع  طرحفعاليت نفس و . 4

مطابق اين نظريه علت اصلي علم ما به اشيا اتحاد نفس با عواملي است كه حقيقت همة 
وقتي اين اتحاد به وقوع پيوست علم نفس به حقايق اشيا قطعي . ها مكنون است اشيا در آن

. مانـد  هـا اسـت بـاقي نمـي     كه علم ما به اشيا مطابق با واقع آن ود و ديگر ترديد در اينش  مي
علم از عالم قدس و بـه تعبيـر ديگـر از    . اين عقيده مبدأ تمام علوم، عالم قدس استمطابق 

شود؛ چراكه بـاب ملكـوت و فـيض الهـي بـر       سان بر همه افاضه مي عقل فعال به طور يك
ود، تفـاوت  ش ـ  چـه باعـث تفـاوت افـراد در كسـب علـوم مـي        آن. كس مسدود نيست هيچ

به هر حـال صـدرالمتألهين وجـود    ). 246: 1360ملاصدرا، (ها است  استعدادهاي نفوس آن
يكي از جهت نياز نفس براي خـروج  . كند شناختي ثابت مي عقل فعال را با دو نقش معرفت

اي كه معلوماتش در آن  از مرحلة بالقوه به مرحلة بالفعل، و ديگري از جهت نياز نفس به قوه
: 3؛ و همـان، ج 36و  142: 9؛ همـان، ج  462: 3، ج 1981همان؛ ملاصـدرا،  (ذخيره شوند 

وقتي خورشيد . از نظر او عملكرد عقل فعال مانند نقش خورشيد است در چشم سالم) 508
نباشد، هم چشم و هم مبصرات بالقوه هستند و با تابش خورشيد، چشم و مبصرات بالفعل 

  ).246: 1360ملاصدرا، (شود  چه كه در مقابلش است مي شوند و چشم قادر به درك آن مي
سينا  ته اين نوع توضيحات صدرا در مورد اثبات و نقش عقل فعال بسيار متأثر از ابنالب
در ارتباط با جايگاه وجـودي عقـل فعـال مـا در آثـار      ). 352 -  354: 1375سينا،  ابن(است 

او گـاهي عقـل فعـال را بـه عنـوان      . صدرا شاهد انسجام رويه و وحدت نظرية او نيسـتيم 
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و در مواردي ديگر از ) 461و  326: 3، ج 1381 ملاصدرا،(كند  اي از نفس معرفي مي مرتبه
؛ و همـان ج  127: همـان (كند  عقل فعال به عنوان موجودي مفارق و مستقل از نفس ياد مي

؛ و 245: 1360ملاصـدرا،  ( و در مواردي هر دو ديدگاه را در كنار هم آورده است) 140: 9
  ).140 -  141: 9، ج 1981

پيشين نيز  ةفلاسفاما در خصوص اين نحوة مواجهه با مسئلة ارتباط سوژه و ابژه كه نزد 
ها  معمول بوده است علاوه بر تمام سؤالات و اشكالاتي كه از قديم وجود داشته و دوگانگي

خـواني   هم و آن نا 1هاي موجود در كلام صدرا مشكل اصلي ديگري نيز وجود دارد و تشتت
نبـودن جايگـاه آن    شناسي صدرايي ذكرشده، يا روشـن  باني خاص معرفتو ناسازگاري با م

اصول و مباني در چنين ديدگاهي است؛ اولاً ذهن و عين، و نفس و بدن بـه عنـوان منـاطق    
اي  شوند كه جز از طريق اشراق عقل فعال كه آن نيز در منطقه اي از هستي لحاظ مي جداگانه

. د، امكان اطلاع يكـي از ديگـري وجـود نـدارد    مشرف بر دو حوزة ذهن و عين، تحقق دار
مدار با اصالت وجود و وحدت وجود كـه از   انگار و ماهيت روشن است كه اين نگاه كثرت

ثانياً روشن نيست كه نفس يا فاعل شناسا . ترين مباني فلسفي صدرا است تعارض دارد مهم
اين تحليل ابتدا به عنوان  رسد نفس در نظر مي به. كند در فرايند كسب علم چه نقشي ايفا مي

گاه كه در معرض تأثير معـدات خـارجي قـرار گرفـت بـا       شود و آن عامل منفعلي لحاظ مي
اشراق نور عقل فعال كه آن هم خصيصة اشراق و پرتوافشاني را بـه طـور ذاتـي داراسـت،     

جا ظاهراً نفس در مراحل ابتدايي كسب معرفت صرفاً محل  اين. ودش  واجد خصيصة علم مي
يافته در نفس بـه واسـطة    شود و صور حصول شده از طرف عقل فعال تلقي مي صور افاضه

شـوند كـه در مراحـل بعـدي      چون اعراض و صفاتي براي نفس تصـوير مـي   اين افاضه هم
كند كه خود به واسطة آن صور عمل انشا و ابداع  معرفت اين امكان را براي نفس فراهم مي

خـورد   كتة ديگري كه در اين تحليل اثري از آن به چشم نمياز اين گذشته، ن. را انجام دهد
كـه   چنـان . بودن حقيقت علم و مساوقت علم و وجود اسـت  اعتقاد راسخ صدرا به وجودي

اي كـه علـم را بـه     يكي از شارحان حكمت متعاليه تذكر داده است معلوم نيست كه فلسـفه 
صـور  ال عال به عنوان واهـب كند، چه نيازي به عقل ف عنوان يك حقيقت وجودي معرفي مي

البته بايد توجه داشت كه تحليلي كه گذشت، اگـر  ). 377: 1380مصباح يزدي، (علمي دارد 
تواند مشكل مطابقـت ادراكـات بـا معلومـات      از لحاظ عقلي و فلسفي قابل اثبات باشد، مي

الصور  جاست كه اعتقاد به وجود عقل فعال به عنوان واهب عيني را حل كند، اما مشكل اين
گاه كه از زاوية عقل و منطق مورد توجه قرار گيرد، صرفاً در حد  صور علمي، آن ةكليو آينة 
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از طـرف  . نمايد، مطرح شده اسـت  يك فرض عقلي كه بدون آن مشكل مذكور لاينحل مي
بطلميوسي است كـه  ت ئهياند منشأ و مأخذ اين نظريه  كه برخي از منتقدين گفته ديگر چنان

ة شـمار ، 1379ابراهيمي ديناني، (اند  رفتن آن نظريات مترتب بر آن نيز از ميان رفته بين   با از
كه در اثبات عقلي وجود و كيفيت عملكرد چنين عـاملي   صدرالمتألهين نيز بيش از آن). 20

تلاش كند، اظهار داشته است كه از راه توسل بـه درگـاه پروردگـار و تضـرع و راز و نيـاز      
  ).96و  97: 1375ملاصدرا، (است فراوان به آن رسيده 

  
  طرح دوم. 2.2

الصور راهي براي امكان انطباق ماهوي وجود ذهني و وجود  اما آيا بدون فرض وجود واهب
كند و اصول و مبـاني   رسد فلسفة صدرا اين امكان را فراهم مي نظر مي عيني وجود دارد؟ به

كـه   ر اساس تحليل نخست چنـان ب. كند نياز مي خاص اين فيلسوف ما را از چنين فرضي بي
چه انطبـاق مـاهوي وجـود ذهنـي وجـود عينـي و درنتيجـه شـناخت نفـس از           گذشت آن

نظـر   امـا بـه  . سازد، عقل فعال و رابطة نفس انسان بـا آن اسـت   موجودات عيني را ميسر مي
تـوان بـدون    ها مي اي وجود دارد كه با تكيه بر آن رسد در فلسفة ملاصدرا اصول و مباني مي
وجود عقل فعال از امكان وحدت ذهن و عين و انطباق وجود ذهنـي و   ةفرضيستعانت از ا

  :ند ازا اين اصول عبارت. جود عيني دفاع كرد
براساس اين اصل گرچه از موجودات عالم هستي دو حيثيت وجـود و   :اصالت وجود
جا كـه ماهيـت،    شود، متن واقعيت را فقط يك چيز پر كرده است، و از آن ماهيت انتزاع مي

لااقتضاي نسبت به وجود و عدم است و در ذات خويش خارجيت و عينيت ندارد، وجـود  
شود  وار و انحاي موجودات انتزاع مياست كه عين خارجيت و واقعيت بوده و ماهيت از اط

 .و در ظلّ وجود، موجود است
براين اساس حقيقت عينيه وجود از وحـدت حقـة حقيقيـه برخـوردار     : وحدت هستي

است و به نحوي سعي اطلاقي بسط يافته و به صورت الـوان و حـالات متفـاوت خـود را     
 .نشان داده است

كه واحد است، كثير هـم اسـت،    حقيقت اصيل وجود در عين حال: تشكيك در وجود
زند و نه كثرتش آسيبي به وحدتش  اي به كثرتش مي اي كه نه وحدتش صدمه منتهي به گونه

كنـد، مجـردات، ماديـات،     حقيقت وجود، خود را در مراتب متفاوتي آشكار مـي . رساند مي
 .وجود ذهني، و وجود عيني از مراتب شديد و ضعيف وجود هستند



 7   حسيني مرتضي حاج و محمدرضا بلانيان

  

هر معلولي نيازمند علـت اسـت و تمـام موجـودات معلـول بـه       : تعلق جعل به وجود
چه متعلق جعـل علـت اسـت، وجـود معلـول       آن. آيند واسطة جاعل و علت به وجود مي

مثلاً علت تحقق انسـان،  . شود ماهيت از توابع جعل وجود قلمداد مي. نه ماهيت آن. است
بعـد از مرتبـة وجـودي او    كند، ماهيت انسان، در مرتبة  وجود و هستي انسان را افاضه مي

 .شود انتزاع مي
لاي مسائل انبوهي كه به طرز سنتي ذيل  در لابه: هويت وجودي انسان در فلسفة صدرا

  :شناسي دارند تري با حوزة معرفت شوند چهار مسئله ارتباط بيش اين عنوان مطرح مي
 انگاري حقيقت انسان؛ انگاري يا دوگانه يگانه. 1
 ماهيت و چيستي نفس؛. 2
 ؛نحوة حدوث نفس. 3
 .كيفيت رابطة نفس با بدن. 4

برخي از حكيمان معاصر، آراي ملاصدرا در خصوص مسائل مذكور را مبهم دانسـته و  
معتقدند رأي نهايي او در مورد يگانگي يا دوگانگي حقيقت انسان روشن و صـريح نيسـت   

وارد زيادي ادله و ؛ شاهد اين مدعا اين است كه ملاصدرا در م)349: 1381مصباح يزدي، (
و از ) 260و  312: 8، ج 1981ملاصـدرا،  (مباني قائلان به دوگانگي نفس و بدن را پذيرفته 

طرف ديگر در مواردي از وحدت نفس و بدن و رابطة اتحـادي آن دو سـخن گفتـه اسـت     
  ).286: 5همان، ج (

ز قبيـل ثبـات   او در ادلة زيادي به سبك قدما، با تكيه بر دوگانگي احكام نفس و بـدن، ا 
نفس و تغيير و نقصان بدن، فقدان علم و آگاهي بدن و وجود آگاهي و ادراك نـزد نفـس و   
نبود حركت ارادي براي بدن و وجود آن براي نفس و ضعف جسم به واسطة فقدان تفكر و 
قوت نفس به واسطة همين عامل، غيريت و دوگانگي نفس و بـدن را نتيجـه گرفتـه اسـت     

اي از عينيـت و   نظرهـاي ويـژه   و در مقابل با تكيه بر نكته) 284و  285 و 295: 8همان، ج (
تعلق ذاتي نفس به بدن و ذاتي دانستن اضافة نفسيت : يگانگي نفس و بدن دفاع كرده است

و تحليل رابطة نفس و بدن در قالب اصطلاح مـاده و  ) 383: 8همان، ج (براي وجود نفس 
بودن  و اعتقاد به ذومراتب) 286: 5همان، ج (» له ماده البدن و البدن صوره النفس ان«صورت، 

و ) 215: 1385زاده آملـي،   حسن(كه بدن مرتبة نازلة نفس است  حقيقت نفس و قول بر اين
كه هر موجودي فعليت واحـدي دارد و كثـرت و دوگـانگي امكـان تحقـق و       اعتقاد به اين
  .)355: 1381مصباح يزدي، (فعليت ندارد 
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نهايي ملاصدرا در اين باب چيست؟ اندك تأملي در خصوص مطالـب  اما رأي اصلي و 
گفته كافي است تا دو فرضيه در مورد ديدگاه نهايي صدرا در باب نفس و رابطة آن بـا   پيش

انگاري وجود انسان به اين معنا كه او حقيقت وجـود   نخست قول به يگانه. بدن ابطال شود
ي كند و وجود ديگري را مـورد انكـار قـرار    انسان را يكي از دو جوهر جسم يا نفس معرف

دهد و دوم قول به تباين ذاتي و بينونت حداكثري اين دو جوهر بـه ايـن معنـا كـه ضـمن      
پذيرش غيريت و تباين ذاتي نفس و بدن قائل به وجود مسـتقل بـراي هـر يـك و تعامـل      

و نسبت  در عوض ملاصدرا از رابطة اتحادي نفس و بدن سخن گفته. دوجانبة آن دو باشد
 و بالبـدن  ذاتـي  تعلـق  لهـا  الـنفس  ان: دانـد  آن دو را نسبت امر متحصل به امر نامتحصل مي

 نفـس  هي حيث من النفس فان«) 203: 9، ج 1981ملاصدرا، (» اتحادي طبيعي بينهما التركيب
 بـدن  هو بما البدن و النفساني، المحصل النوع لماهيه صوريه عله و للبدن نوعيه صوره بعينها هو
  ).همان( لنوع ماديه عله و به المتعلقه لنفس ماده

روشن است كه در اين قبيل عبارات، تلويحاً دو نكته در مورد رابطة نفس و بدن وجود 
اي  ها و دوم تلاش براي توجيه اين تفاوت به گونه دارد؛ نخست وجود نوعي تفاوت بين آن
ا از ارتباط نفس و بدن با عبارت تركيـب  لذ. ها نباشد كه مانع ارتباط و تأثير و تأثر متقابل آن

تفاوت اين دو نوع تركيب در ايـن اسـت   . ياد شده است اتحادي در مقابل تركيب انضمامي 
يك از دو متحدين در وجود و لوازم وجود، مستغني از ديگري نيسـت   كه در قسم اول هيچ

ي  دارد كه اجـزا دو امر متحصل وجود  ، در حالي كه در دومي )245 -  256: 1384مطهري، (
اند و تغيير و تبديل يكـي مسـتلزم تبـديل و     ديگر ضميمه شده حقيقي منحاز دارند و به يك

الوجود و نفس  شود كه بدن به مثابة مادة مبهم با اين توضيح روشن مي. تغيير ديگري نيست
كـه هـر   گونه  آورد و همان مي شود كه اين ماده را از حالت ابهام در به مثابة صورتي تلقي مي

  .نفس و بدن نيز اتحاد وجودي دارند. ماده و صورت ديگري به وجود واحد موجودند
اند كه اگر بدن با نفس اتحاد  اما برخي از شارحان حكمت متعاليه بر اين مطلب ايراد گرفته

وجودي داشته باشد، امكان ندارد كه بدن مزبور مستقل از نفس به وجود خود ادامـه دهـد، در   
تواند مستقل از نفس به وجود خود  ، برخلاف قواي عاقله، خيال و حواس ميحالي كه بدن

روشن اين واقعيت، وجود بدن پس از مفارقت نفس است، همان بدني كه نمونة . ادامه دهد
  ).356: 1381مصباح يزدي، (در حال حيات داريم پس از مرگ نيز وجود دارد 

صدرا كاملاً قابل پاسخ است؛ چراكه اما روشن است كه اين اشكال بر اساس ديدگاه ملا
داند كه با نفس در پيونـد   او تعلق به بدن را ذاتي نفس دانسته و بدن را نيز تا زماني بدن مي
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است كه صورت نوعيـة   باشد، اما پس از مفارقت نفس، بدن ديگر بدن نيست، بلكه جسمي 
خود ملاصدرا به . اشدظاهر با بدن قبلي مشابه ب  ديگري يافته است، هرچند ممكن است در

  :بيني كرده است همين صورت پاسخ اين اشكال را پيش
 جسـم  بل أصلا ببدن ليس الاطلاق علي نوعها في مجراها مايجري و النفس بعد يبقي الذي و«

  .)382: 8، ج 1981ملاصدرا، (» النفس بتعلق مشروط بدن هو بما البدن بل آخر نوع من

نمايد، مسئلة امكـان ارتبـاط نفـس     با اين حال هرچند پاسخ فوق درست و پذيرفتني مي
چگونه چنين اتحـادي ممكـن اسـت؟    . مجرد و بدن مادي كماكان به قوت خود باقي است

چـه تـاكنون بـه     توان امري مجرد را به مثابة صورت امري مادي تلقـي كـرد؟ آن   چگونه مي
ت نفس و بدن طرح شد، پيشرفتي را نسبت به ديدگاه عنوان ديدگاه صدرا در باب نوع نسب

دانيم كه ارسطو نيز نفس را صورت بدن  مي. دهد ارسطو و پيروانش در اين زمينه، نشان نمي
 در مهـم  نكتـة  امـا ) 5 ب 412 و الـف  412: 1230ارسـطو،  (و كمال اول آن شمرده اسـت  

. داند فرد، ثابت مي يك حيات طول در را رابطه اين او كه است اين ارسطو ديدگاه خصوص
چه اين تحليل دربر دارد اين است كه رابطة نفس و بدن را از يك نـوع رابطـة اتفـاقي و     آن

برد، امـا در مـورد امكـان تحقـق چنـين       عرضي به يك نوع رابطة ذاتي و ناگسستني فرا مي
ني كـه  اين مسئله به قوت خود و حتي شـديدتر از زمـا  . اي سكوت اختيار كرده است رابطه

شود باقي است كه چگونه پيوند ذاتي  رابطة نفس و بدن عرضي و اتفاقي و موازي تلقي مي
  .امري مجرد با امري مادي ميسر است

كنـد، نظريـة ابتكـاري او موسـوم بـه       چه ملاصدرا را از مسلك ارسطوئيان جـدا مـي   آن
بـين دو مرحلـه از   براساس اين نظريـه  . بودن نفس است  »البقا روحانيه و الحدوث جسمانيه«

مرحلة اول، مرحلة حـدوث و ابتـداي حيـات نفـس     . گيرد حيات نفس تفكيك صورت مي
بر اين اساس نوع تعلق نفـس بـه بـدن بـا     . حيات آن ةاداماست و مرحلة دوم مرحلة بقا و 

نفس انسان چون در آغـاز پيـدايش از   . كند توجه به مراتب متفاوت وجودي نفس تغيير مي
ود آمده است، وضعيتي مشابه با وضعيت صور نوعيه، منطبع در ماده دارد ماده و بدن به وج

هرچند نفس به لحـاظ حقيقـت مجـرد و چگـونگي وجـود      ) 382: 8، ج 1981ملاصدرا، (
كه به عنوان يك نفس جزئي، تشخص پيدا كند، بايـد   اش به بدن نيازي ندارد، براي آن عقلي

بدن مستعدي نياز دارد كه در آن و بـه   در عالم طبيعت حادث شود و براي حدوث خود به
رسـد كـه    اي از كمـال مـي   وسيلة آن حدوث يابد، ولي پس از طي مراحل كمالي به درجـه 

روشن است كه ). 327و  328: همان(تواند بدون نياز به بدن به وجود خويش ادامه دهد  مي
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ست كه انسـان  چنين رويكردي در ارتباط با نسبت نفس و بدن فقط در صورتي قابل ارائه ا
در فلسـفة صـدرا انسـان    . دار و مشكك تلقـي شـود   به عنوان جامع آن دو، موجودي طيف

شان شيء واحدي هستند كـه   شود و اين دو به رغم تمايز مشتمل بر نفس و بدن شناخته مي
همـان، ج  (آن متبدل و فاني و ساحت ديگر آن ثابت و باقي است  ةمرتبيك . دو مرتبه دارد

توان ادعا كرد كه دو مرتبة وجود انسان در يك كل جامع پيوند خورده  ن رو مياز اي). 98: 9
» واحـدة ذات أطـوار متعـددة    الانسان هويـه «: گويد اين است كه صدرا مي. شوند و يگانه مي

  .)225: 8همان، ج (
شناسـانة صـدرا موسـوم بـه وحـدت       نظر، درحقيقت، رهاورد نگـرش هسـتي   اين نكته

اساس اين آموزه، نوعي از تمايز و تبـاين ميـان موجـودات عـالم     بر . تشكيكي وجود است
به اين صورت كه مرحلـة  . ها ناسازگار نيست هستي وجود دارد كه با وحدت و يگانگي آن

از اين رو بازگشت صفات . تر قوي و بالاتر هستي همان مرتبة ضعيف است با كمالات بيش
انسان يك حقيقت . ه مراتب نفس استمتقابل نفس، از جمله جسماني و روحاني بودن آن ب

مراتب است كه حدوث و پيدايش آن جسماني است و به واسطة حركت جوهري آن، به  ذو
هـا و مرزهـاي    شود و درنتيجه محدوديت مرور بر اشتداد و استكمال وجودي آن اضافه مي

ايـن رو  از . شـود  نياز مي گذارد و درنهايت از آن مستغني و بي ماده و جسم را پشت سر مي
توان وجود انسان را به مثابة يك بازة وجودي معرفي كرد كه يك سر آن متصل به جسم  مي

  .است و ديگر سر آن به عقل و عالم مجردات
نكتة اخير امكان پاسخ به يك اشكال نسبت به تلقي نفس به عنوان موجودي جسـمانيه  

است كه گرچه اين نوع تحليل آن اشكال اين . كند الحدوث و روحانيه البقا را نيز فراهم مي
كنـد، امـا    و توصيف نفس، مشكل رابطة نفس و بدن را در آغاز پيدايش و حدوث حل مـي 

آيا ديدگاه ملاصدرا اين است كه نفس . اين مسئله در مرحلة تجرد نفس همچنان باقي است
صـدرا  تجرد، متباين با آن؟ هرچند در ظاهر عبارات  ةمرحلدر ابتدا متحد با بدن است و در 

هايي در جهت تأييد اين معنا وجود داشته باشد،  از جمله عبارات ذكرشده ممكن است نشانه
دانسـتن و   رسد چنين برداشتي با آموزة اساسـي صـدرا معطـوف بـه تشـكيكي      نظر مي اما به
كه در آموزة تشكيك اصل بر  توضيح اين. القوي خواندن حقيقت نفس، در تعارض باشد كل

. گردد اين و كثرت، و كثرت و تباين هم به مراتب خود امر واحد برميوحدت است نه بر تب
حال اگر كسي نفس را در مرحلة تجرد به كلي متباين از جسم و مرتبة آغازين پيـدايش آن  

  بودن حقيقت واحد نفس چه توجيهي دارد؟ تلقي كند، تشكيكي و ذومراتب
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استكمالية وجودش، جوهر عقلي و البته در اين نكته كه از نظر ملاصدرا نفس در مراتب 
جـاي ترديـد   ) 189: 3همـان، ج  (ثابت و مجرد است و از اين حيث متفاوت با بدن اسـت  

جا ملاصدرا نظر به تعريف ماهوي نفس در مرتبة تجرد آن  رسد اين نظر مي نيست، منتهي به
دن بـو  اين نكته شايان توجه است كه اصل تشكيكي. داشته است نه به وضعيت وجودي آن

ناظر به وضعيت وجودي نفس اسـت، وگرنـه   » القوي كل وحدتهما في النفس«نفس و قاعدة 
در حقيقت خارجية هستي نيز هر كدام از مراتب وجود جدا از مرتبة ديگـر لحـاظ شـده و    

  . شود، ماهيتي متفاوت از مرتبة ديگر دارد تعريف و توصيف 
ا از نفس و بدن دو نوع توصيف از هاي ملاصدر بنابراين لازم است در ارتباط با توصيف

هاي ماهوي كه ناظر به مراتب متفاوت نفس نسبت  ديگر تفكيك شوند؛ نخست توصيف يك
هاي وجودي كه ناظر به حقيقت واحدة وجـودي نفـس    و دوم توصيف. ديگر هستند به يك
ب ها مبين اتحاد نفس و بدن هستند و دستة دوم مبين تفاوت مرات دستة اول توصيف. هستند

  .مختلف نفس و بالطبع تفاوت مرتبة تجرد و عقلاني نفس و مرتبة جسماني آن
نكتة ديگري كه توجه به آن ضرورت دارد ايـن اسـت كـه وقتـي از حركـت جوهريـة       

رود نبايد اين تصور اشتباه پـيش آيـد    اشتدادية نفس از مرتبة جسم به مرتبة تجرد سخن مي
ايـن نـوع   . رود كند و به مرحلـة بـالاتر مـي    كه نفس در اين حركت يك مرحله را ترك مي

اين نوع حركـت لـبس بعـد از لـبس     . حركت چيزي جز استكمال و اشتداد وجودي نيست
در اين نوع حركت، شيء متحرك بـا رسـيدن بـه مرحلـة بـالاتر      . است نه لبس بعد از خلع

بنـابر  . دكن ها اضافه مي دهد، بلكه كمالات جديدي به آن كمالات قبلي خود را از دست نمي
توان نتيجه گرفت كه از نظر ملاصدرا انسان بـه لحـاظ وجـودي حقيقـت      دو نكتة اخير مي

اي از مرتبة جسم تا مرتبـة مجـردات را    دامنه پويا و متحركي است كه بازة وجودي پر ةيگان
  :گويد ملاصدرا مي. شود شامل مي

شئات گونـاگون و  اش داراي اطوار مختلف، درجات متعدد، ن نفس به وسيلة تحول ذاتي
ت، نشئة تعلق به بدن و نشئة ديگر، نشئة تجرد است ئايكي از آن نش. هاي متفاوت است قوه

  ).510: 3؛ و همان، ج 306و  307: 5همان، ج (
بنابراين نيازي نيست كه ما غيريـت مطلـق نفـس و بـدن در مرتبـة تجـرد نفـس را بـه         

لحاظ ماهوي كاملاً قابل اسناد به صدرا كه اين غيريت به  ملاصدرا نسبت دهيم، با وجود اين
شود كه گويا نفس با عزيمـت از   اي طرح مي مشكل اين است كه اين مطلب به گونه. است

شود و انسـان در   كند و كاملاً مجرد مي مرحلة جسم به مراتب بالاتر مرحلة اول را ترك مي
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ليلـي كـه گذشـت    امـا بـه واسـطة تح   . شود اين مرتبه واجد دو بعد جسماني و روحاني مي
سيالي است كه در هر مرتبه از وجودش واجـد   ةيگانتوان نتيجه گرفت كه انسان وجود  مي

هـاي   تـري پيـدا كنـد، امكـان     اش استكمال بيش شود و هرچه مرتبة وجودي هايي مي امكان
رود، بلكـه   هاي قبلي از بين نمـي  در اين فرايند امكان. شود روي او گشوده مي هجديدي روب

انسان كه به تعبيـر صـدرا در آغـاز    . شود هاي قبلي او اضافه مي هاي جديدي بر امكان امكان
هـاي   شـود بـه واسـطة امكـان     تر مي الوجود نيست هرچه كامل مبهم ةمادچيزي بيش از يك 

منتهي تا زماني كه در عـالم  . كند تري پيدا مي جودي بيشكند، تعين و جديدي كه كسب مي
كمـا  . هاي جديد قابل تصور نيسـت  ماده است پاياني براي اين سير صعودي و نيل به امكان

كه براساس ديدگاه صدرا براي اكثريت نفوس انساني اين پايان بعد از مفارقـت از عـالم    اين
 و نرسيده بالفعل عقل تبامر بههستند كه  ماده نيز قابل تصور نيست؛ چراكه اكثريت كساني

عـالم مـاده در عـالم غيـر      از مفارقت از بعد كه گروه اين. اند نكرده كسب را عقلي كمالات
  ).590 -  591: 1362ملاصدرا، (ها مانعي ندارد  برند استكمال آن مادي به سر مي

هـر  شـود و چنـين نيسـت كـه      بنابراين هويت هر شخص در طول عمر او ساخته مـي 
شخصي داراي نفسي ثابت باشد كه همواره به يك صورت باقي، ولي حالات و صـفات آن  

او در اين مرحله . داند مايه مي ملاصدرا چنين ديدگاني را بسيار ضعيف و سبك. متغير است
به واسطة مباني خاص خود از قبيل وحدت تشكيكي وجود، حركت جوهري، اتحاد عاقـل  

. يابد و روحانيه البقا بودن نفس به رهاورد ديگري دست مي و معقول، و جسمانيه الحدوث،
براساس اين ديدگاه، وجود هر . اين رهاورد جديد اعتقاد به كثرت نوعي وجود انساني است

فرد انساني بر پاية حركت جوهري و اتحاد عاقل و معقول به واسطة علم و عمـل، اشـتداد   
كند و در هـر آنـي از حركـت، ماهيـت      يوجودي يافته و انحا و درجاتي از وجود را طي م

از اين رو در حكمت متعاليه به واسـطة تبـديل وجـودي، وحـدت     . كند جديدي كسب مي
دهـد و انـواع و    نوعي متواطي انسان، جاي خود را به تفاوت تفاضلي و تشكيكي انسان مي

: 1366؛ و ملاصـدرا،  139و  143: 1384ملاصـدرا،  (گيـرد   مراتب متفاوت انساني شكل مي
» حيوان ناطق«البته در ارتباط با تعريف ماهوي انسان او تعريف ارسطويي ...)  و 431و  432
پذيرد و نطق را اخص خواص و فصل منطقي انسان و به معناي تصـور معـاني كلـي     را مي

جا نيز اين دقت بايسته است  بنابراين اين). 81: 9، ج 1981ملاصدرا، (داند  مجرد از ماده مي
ص صدرايي در باب تعدد و تكثر نوع انساني معطـوف بـه وضـعيت وجـودي     كه نكتة خا
كه به حسب طبيعت بشري نوع واحدي  انسان پس از آن«كند كه  او تصريح مي. انسان است
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گـردد و ايـن امـر بـه جهـت       بوده است، به حسب باطن و روح به انواع مختلفي تبديل مي
  ).183: 1384صدرا، ملا(» اختلاف ملكات حاصل از تكرار اعمالشان است

حال اگر نكتة مندرج در اين نقل قول را به نتيجة نظرية قيام صدوري مدركات به نفس 
انفعال آن، پيونـد   ةنتيجكه مدركات انساني محصول فعل و خلق نفس هستند نه  مبني بر اين

تري از عمل وجـود دارد كـه    شود كه در فلسفة صدرا معني عام اين نتيجه حاصل مي. بزنيم
شود و زماني كه او از ملكات حاصل از تكرار اعمال سخن  مشتمل بر نظر و شناخت نيز مي

علـم و  : گويـد  مـي  اسرار الآياتكه در  چنان. تر عمل را درنظر دارد گويد، اين معناي عام مي
شدن  عمل به عنوان كمالات ثاني و زائد بر ذات نبوده، بلكه عين ذات بوده و به هنگام عالم

ملاصـدرا،  (بنابراين علم و عمل منوع هسـتند  . شود ي جديدي از انسان انتزاع ميمفهوم نوع
بنابراين هويت بالفعـل هـر انسـاني    ). 40 و 38: 1362زاده آملي،  ؛ حسن199و  127: 1384

هاي نظري و عملي شخصيت او است و به عبارت ديگر چيستي هر فرد انساني  برآيند كنش
انسان موجودي است كه . هاي نظري و عملي او است كنش ةيافت عينيتيافته و  شكل فعليت

هاي متفـاوتي از جـوهر در    به واسطة دو عامل مذكور در مسير مراتب تشكيكي هستي، نوع
  .كند حال تحول و تكامل خود را تجربه مي

كه گذشت در فلسفة صدرا رابطة نفس انسان بـا مـدركاتش    چنان :اتحاد عالم و معلوم
اعي و از جنس رابطة عرض و معروض نيست بلكه علاقة ذاتيه و رابطة رابطة حلولي و انطب

شود،  عالم مي كه انسان نسبت به معلومي  درنتيجه مراد از قول به اين. اتحادية وجوديه است
 انهـا  قولنـا  معنـي  و«. كنـد  چيزي جز اين نيست كه نفس اتحاد وجودي با آن معلوم پيدا مي

 تلـك  بعينهـا  هـي  صـارت  أنهـا  علي لها، صوراً صارت المعقولات أنّ غير شيئاً هو ليس عاقله
و  424: 3، ج 1981ملاصـدرا،  (» واحـد  بالفعل، معقول و عقل و عاقله أنها معني فاذن الصور،

هاي ذهني است، مساوي آن اسـت   كنندة صورت گوييم نفس ادراك بنابراين وقتي مي). 422
سـينا آن را   اً همان چيزي بوده كـه ابـن  اين دقيق. هاست كه بگوييم نفس خود همان صورت

 و«: گويد مي طبيعيات شفااو در مقالة پنجم . انكار كرده و بر بطلان آن دليل اقامه كرده است
البتـه برخـي از   . »عنـدي  مايسـتحيل  جمله من فهو المعقولات، هي تصير النفس أنّ من يقال ما

اند كـه   مدعي شده شفاو  مبدأ و معاد هاي هايي از كتاب قول  محققان معاصر با استناد به نقل
بوعلي نهايتاً از نظر خود عدول كرده و اتحاد عاقل و معقول را پذيرفته و حتي بر آن برهان 

تـري   جا لازم است درنگ بـيش  در اين). 16و  17: 1362زاده آملي،  حسن(اقامه كرده است 
 .در خصوص آموزة اتحاد عالم و معلوم داشته باشيم
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اختلافي اين است كه در مورد علمِ نفس به غير خودش، رابطة نفس با معلوماتش مسئلة 
شـوند، يـا بـا آن متحـد      چگونه است؟ آيا مدركات نفس فقط در نفس مرتسم و منطبع مـي 

توان  شود و فقط در مقام اعتبار مي شوند؟ نظر ملاصدرا اين است كه نفس عين معلوم مي مي
  .ها تفاوت گذاشت بين آن

اي  مند و ويژه سينا اين ديدگاه را، كه مورد تأكيد صدرا است و جايگاه ارزش ا ابناما چر
محققيني كه در اين باب قلم . نزد او دارد، حداقل در مواضعي از آثار خود، انكار كرده است

اول، عـدم  : انـد  الرئيس و منكرين اين نظريه دانسته شيخاند عمدتاً دو چيز را عامل انكار  زده
، و دوم )101و  102: تا اي، بي الهي قمشه(تفاوت معقول بالعرض و معقول بالذات توجه به 

  ).117: 1380آشتياني، (تلقي رابطة ميان عاقل و معقول به مثابة رابطة ميان جوهر و عرض 
اما نكاتي كه به عقيدة صدرا بايد مورد توجه قرار گيرد تا تصوير صحيحي از اين نظريه 

  :زند اا حاصل شود عبارت
نزد ملاصدرا دو نكته شايان توجه » معلوم«يا به تعبير كلي » معقول«در مورد اصطلاح . 1
كه او در اين بحث فقـط بـه معقـول بـه عنـوان قسـمتي از معلـوم در كنـار          اول اين: است

كند كه اين نظريه عيناً در مـورد حـاس و    انديشد، بلكه تصريح مي محسوس و متخيل، نمي
دوم ). 313و  314: 3، ج 1981ملاصـدرا،  (يل نيز صـادق اسـت   محسوس و متخيل و متخ

گيرد معقول بالذات است نـه   چه كه در مدار اتحاد مزبور قرار مي كه او تأكيد دارد كه آن اين
 ).226: 6همان، ج (معقول بالعرض 

 ):324و  235: 3همان، ج (اتحاد يك شيء با شيء ديگر به سه صورت قابل تصور است . 2
ند، مانند اتحاد سـنگ و  ا ديگر واقع د دو شيء متحقق بالفعل كه در عرض يكاتحا) الف
روشن است كه چنـين چيـزي غيـر    . اي كه شيء واحدي را تشكيل دهند به گونه...  آهن و

 .ممكن است
در نفس حلول يافته و   هاي علمي اتحاد جوهر و عرض، به اين صورت كه صورت) ب

ها و پس از آن هيچ تفاوتي نداشـته   اين صورت آن عارض شود و نفس پيش از عروض بر
هاي ادراكي با نفس از نظر مخالفان اتحاد عالم و  كه قبلاً اشاره شد رابطة صورت چنان. باشد

  .معلوم به همين صورت است اما از نظر صدرا چنين نيست
بـه   اتحاد دو امر كه يكي بالقوه باشد و ديگري بالفعـل و اولـي بـه واسـطة دومـي      ) ج

منظـور  . رسـد  كه در اثر حركت جوهري قـوه بـه فعليـت مـي     فعليت و كمال برسد، چنان
او معتقـد اسـت نفـس در ابتـدا     . ملاصدرا از اتحاد عالم با معلوم همين قسم اتحاد اسـت 
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رسـد و هـر    به فعليت و كمال مي هاي علمي  ناقص و بالقوه است و در اثر حضور صورت
. كه ظرف و محل آن واقع شـود  شود، نه اين قع آن ميشود، دروا صورتي كه با آن متحد مي

. كنـد  بنابراين معناي اتحاد عالم و معلوم اين است كه وجود ناقص به كامل تحول پيدا مـي 
هاي ادراكي، مقوم وجود نفس و سبب خـروج آن از قـوه بـه فعـل      به اين معنا كه صورت

و  235: 3اسـفار، ج  ( رسد هستند و نفس توسط تحولات جوهري به مقام كمال تجرد مي
سينا بر نفي اتحاد  با تكيه بر همين معناي اتحاد و لوازم آن است كه صدرا دلايل ابن). 324

كـه   يكي اين: نفي اين ديدگاه دو چيز استلازمة گويد كه  كند و مي عاقل و معقول را رد مي
تاً هيچ تغييري در شود، ذا هاي بسيار مي نفس انسان از آغاز پيدايش تا زماني كه واجد فعليت

ها از جنين و كـودك و ديوانـه گرفتـه تـا      كه جوهر ذات همة انسان آن رخ ندهد و دوم اين
 سان باشد و صرفاً از نظر عوارض خـارج از ذات متفـاوت باشـند    دانشمندان و پيامبران يك

  ).327و  328: 3همان، ج (
در هـر مرتبـه از     يبنابراين ملاصدرا بر آن است كه نفس با پذيرفتن هر صـورت علم ـ 

تـر   شـود و بـه واسـطة آن كامـل     عين آن صورت مـي ) اعم از حس و خيال و عقل(مراتب 
از اين رو نفس كامل مجرد تام، جميع معاني موجودات متفـرق در جمـاد، نبـات،    . شود مي

: 1380 آشـتياني، (حيوان، عقل مجرد و برزخ را به نحو وحدت و وجود جمعي دربـر دارد  
شـود،   وقتـي متكامـل مـي     نفـس آدمـي  : گويد ن تصريح به اين مطلب ميصدرا ضم). 152

  :شود مصداق ماهيات بسياري مي
 لنـوع  صوره كانت الخارج يف وجدت اذا منها كلّ رهيكث لمعان مصداقا صارت ت،يقو اذا النفس
 ـ بجوهر متحده كان العقل عالم يف وجدت اذا و...  و الفرس و كالشجر يجسمان ناقص  لا يعقل

 ياعل وجه يعل به المتحده يالمعان من يمعن بل يالعقل وجوده نحو أو ذاته صوره كوني أن لزمي
 منـه  وجديقد فيشر عال وجود يالعقل الوجود لانّ. هيالدن هيبالصورالجسمان اتحاده من اشرف و

  ).333: 3، ج 1981ملاصدرا، ( واحد بوجود المعقولات عيجم

ها  شود كه هر يك از آن مصداق معاني فراواني مينفس وقتي قوي شد، «به اين معني كه 
...  اگر جداگانه وجود پيدا كنند، صورت يك نوع ناقص جسماني مانند درخت يـا اسـب و  

] البتـه . [گاه كه در عالم عقل تحقق يابند، با جوهر عقلي متحد خواهند شد خواهند بود و آن
كه لازم باشد كه صورت ذات يا نحوة وجود عقلي آن جوهر عقلي بشـوند، بلكـه    بدون آن

به نحوي برتر و بالاتر از اتحاد آن صـور  . شوند معنايي از معاني متحد با آن جوهر عقلي مي
با جوهر پست جسماني، زيرا وجود عقلي وجـودي عـالي و شـريف    ) فرسيت و شجريت(
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وحدتي فراتر از وحدت اجسـام و  ] البته[دي واحد معقولات، به وجو است كه از آن تمامي 
  ).همان(» آيد ها است، پديد مي چه در آن آن

شود كه عبارت فوق مشتمل بر يك نكتة كليدي در فهم نظرية اتحاد عالم و  ملاحظه مي
شدن انسان  اين نكته پاسخ كساني را كه لازمة اين نظريه را محال واضح تبديل. معلوم است

مسـلماً جـاي اظهـار    . دانند، دربر دارد ها مي دركات خود در هنگام ادراك آنبه هر يك از م
شود و بـا ادراك   شگفتي دارد كه كسي ادعا كند كه مثلاً انسان با ادراك درخت، درخت مي

شدن نفـس    نكتة مذكور اين است كه لازمة مصداق معاني كثير. شود و غيره اسب، اسب مي
اين نيست كه صورت بالفعل عيني جواهر نـاقص جسـماني   به واسطة اتحاد عالم و معلوم، 

با صورت ذات و نحوة وجود عقلي نفس يكي بشود تا در نتيجة آن انسان با حصـول علـم   
گيـرد ايـن    ها شود بلكه فرايندي كه صورت مـي  به هر كدام از موجودات عالم، تبديل به آن

ز معاني متحد با نفـس  است كه با حصول هر صورت ادراكي نزد نفس آن صورت با يكي ا
  .شود، آن هم به نحوي متفاوت و برتر از اتحاد آن صور با انواع پست جسماني متحد مي

حكيم سبزواري در توضيح عبارت فوق با تفكيك اشـراقات و ظهـورات ذات نفـس از    
  :گويد كنه ذات نفس مي

 وجـود  كه نيا نه هستند، ذات آن ظهورات و نفس ذات اشراقات معقولات، وجود يعني
 وجـود  همـان  نفـس  يظهـور  وجود نيبنابرا. باشد هيخف فهيلط مقام و نفس ذات كنه ها آن

  .)هيقيتعل: همان( خود مقام از جداشدن بدون است معقولات
مبناي سخن فوق اعتقاد راسخ صدرا به اين مطلب اسـت كـه نفـس در عـين وحـدت      

تحليل فوق در پاسخ به  ةادامكه خود در  چنان. مشتمل بر ظهورات و اشراقات فراوان است
ماند  سينا كه با حصول صور ادراكي براي نفس يا نفس هنوز خودش باقي مي اين اشكال ابن

شود، كه در صورت اول نفس است بدون صورت معقـول و   يا به صورت معقول تبديل مي
نفس بـا حصـول ادراك، غيـر    «: گويد در صورت دوم صورت معقول است بدون نفس، مي

ش بالعدد نگرديده، بلكه غير آن به واسطة كمال و نقص، و يا به توسـط معنـي و   ذات خوي
). همـان (» نتيجه افضل و برتر گرديـده اسـت   مفهوم، با بقاي وجودي كه بوده، گرديده و در

افتد، چيزي جز اين نيست كه  چه به واسطة حصول ادراكات براي نفس اتفاق مي بنابراين آن
كه اين افزايش آسيبي به وحـدت وجـودي    شود، بدون اين ميبر سعة وجودي نفس افزوده 

شود او در مواضـع كثيـري از    در فلسفة صدرا نفس به عنوان مثال خدا تلقي مي. آن برساند
؛ و ملاصـدرا،  632 -  634: 3، ج 1369ملاصـدرا،  (آثار خود از اين معنا سخن گفتـه اسـت   
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و خدا نيز وحدت سعي وجودي  هاي نفس از اين حيث يكي از شباهت). 377: 6، ج 1981
حقيقـت  » منهـا  ءيبش ـ سيل و ايالاش كل قهيالحق طيبس«خدا نيز بر اساس قاعـدة  . ها است آن

هـاي   كه كمالات همة موجودات مادون را دربر دارد، جنبه يگانة بسيطي است كه ضمن اين
نفـس  تـوان گفـت    شود؛ بر ايـن قيـاس مـي    كدام را شامل نمي عدمي، سلبي، و نقايص هيچ

كه به نحو سعي و وجـودي مشـتمل بـر معـاني      يافته به واسطة ادراكات نيز ضمن اين كمال
هاي سلبي و نقـايص حاصـل از اتحـاد     كمالية همة مدركات عيني خود است، متحد با جنبه

  .اين صور با انواع مادي و جسماني نيست
اين اسـت كـه   نكتة ديگري كه به عنوان مكمل و مؤيد مطلب فوق لازم است بيان شود 

هـاي   نزد اهل فلسفه دو كاربرد دارد؛ در موارد زيـادي در ضـمن بحـث   » صورت«اصطلاح 
رسد  نظر نمي شود و به مربوط به علم و وجود ذهني اين عنوان معادل صورت ذهني اخذ مي

بدان » صورت«اما اصطلاح . كه صورت ذهني چيزي جز تصوير ذهني اشياي خارجي باشد
طو به ارث رسيده است دال بر جنبة فعاليت و كمال وجودي اشـيا در  نحو كه از فلسفة ارس

توان گفت وقتي كه ملاصدرا  بر اين مبنا مي. ها است گي وجود آن نقصان و بالقو ةجنبمقابل 
گويـد   يافته و دربردارندة صور اشيا سخن مـي  اي كمال از مقام جامعيت نفس به عنوان مرتبه
 فالصـوره «: كه حكيم سبزواري گفته است چنان. دارد معناي دوم اصطلاح صورت را درنظر

 و ياعل بنحو وجوداتها هيجامع عن عباره اءيالاش لصور العقل هيجامع و بالفعل ءيالش مابه يبمعن
درنتيجـه  ). ، تعليقية دوم364: 3، ج 1981ملاصدرا، (» لوجوده متأخره لوازم اتهايماه و ابسط

صورت كـه در مـدار اتحـاد عـالم و معلـوم قـرار       بايد توجه داشت كه آن معناي اصطلاح 
كـه در عبـارت    گيرد، معناي دوم يعني جنبة فعليت و تحقق وجودي اشيا است و چنـان  مي

از . آيـد  شود ماهيات از لوازم متأخر اين معناي صورت به حسـاب مـي   فوق نيز مشاهده مي
اوي بـا تصـور   جا كه صورت و فعليت و وجود مساوق هستند، غفلت از نكتة اخير مس ـ آن

. پـرداز خواهـد بـود    مدارانه از نظرية اتحاد و عالم و معلوم و فهم قصد اصلي نظريـه  ماهيت
پيداست كه تلقي اصطلاح صورت صرفاً در معناي نخسـت آن، راهـي بـراي دفـاع از ايـن      

  .نظريه باز نخواهد گذاشت
معلوم صـورت   حال با تكيه بر مقدماتي كه گذشت و تبييني كه از ديدگاه اتحاد عالم و

توان يك بار ديگر به مسئلة كيفيت حصول شـناخت انسـان نسـبت بـه اشـياي       گرفت مي
سـازد   چه امكان حصول شناخت را ميسـر مـي   خارجي بازگشت؛ براساس تحليل دوم، آن

شـوند بلكـه    جا ذهن و عين دو منطقة متمايز هستي تلقي نمي اين. ذات يگانة هستي است
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كليت سعي و وجودي هستي، مشتمل بـر قلمـرو و   . هستنددو مرتبة حقيقت واحد هستي 
اين دو شناسانة  معرفتمسئلة ما در اين مقاله اين است كه ارتباط . شود وجود ذهني نيز مي

رسد اصل اصالت وجود و تشكيك وجود  نظر مي به. شود مرتبه از هستي چگونه برقرار مي
هـا   كه ما انسان اما اين. ه از هستي باشدشناسانة اين دو مرتب كنندة ارتباط هستي صرفاً توجيه

شويم و ضامن صدق علـم مـا    چگونه بعد از جهل نسبت به واقعيتي نسبت به آن عالم مي
چيست، صرفاً به واسطة اين اصل كه ذهن و عين و وجود ذهني و عينـي هـر دو مراتـب    

اسـت،  كه حقيقت هستي تشكيكي و ذومراتـب   اين. يك حقيقت هستند قابل تبيين نيست
تواند دال بر اين معنا باشد كه فاصله يا مانعي بين مراتب متفاوت هستي وجود ندارد و  مي

رغم عـدم سـازگاري    علي. به تعبيري طبقات هستي داراي اتصال و ارتباط وجودي هستند
اي از  شـدن مرتبـه   اين نتيجه با برخي سخنان قبلي صدرا، مبني بر عدم امكان معلـوم واقـع  

توان امكان علم به تمام مراتب هستي را بـا   به ماديات و جسمانيات، مي موجودات موسوم
اما بحث فعلي ما ايـن اسـت كـه وقـوع     . تكيه بر اصل اصالت و تشكيك وجود تأييد كرد

كند؟ ما در صفحات پيشين مشكلات ديدگاهي كـه   علم و شناخت را چه چيز تضمين مي
نظـر   اما بـه . داد، ديديم الصور پاسخ مي اين سؤال را با محوريت عقل فعال به عنوان واهب

كه  اي رسد استخراج رويكرد ديگري براي پاسخ به اين سؤال، با تكيه بر اصول و مباني مي
  .گذشت، ميسر است

توان ارائه كرد اين است كه انسان بـراي حصـول شـناخت     طرحي كه بر اين اساس مي
حلـة اول انسـان بـه هنگـام     كنـد؛ در مر  نسبت به موجودات خارجي دو مرحله را طي مـي 

پـذيرد، واجـد    ها از طريق حواس خود مـي  مواجهه با موجودات به واسطة تأثيري كه از آن
البته روشن است كه ايـن كمـالات و آثـار وجـودي حاصـل از      . شود فعليت و كمالاتي مي

نيز روشن است كه . احساس يك درخت با اثر حاصل از احساس يك پرنده متفاوت است
. شـود  تـر مـي   ن فرايند تكرار شود، اثر وجودي حاصل از آن بر روي انسان بيشهرچقدر اي

هاي مكرر و متفاوت در شخصيت انسان باعـث   انباشت اين آثار وجودي حاصل از مواجهه
نتيجه انسان كه در آغاز يك  شود و در هايي وجودي براي انسان مي حصول ملكات و فعليت

عليت داشت از صورت و فعاليـت وجـودي خاصـي    الف مبهمالوجود و  مبهمهويت وجودي 
تر شود، زندگي عملي انسان  اين فعليت وجودي هرچقدر شديدتر و كامل. شود مند مي بهره
. بخشـد  به اين وسيله انسان زنـدگي عملـي خـود را سـامان مـي     . شود تر مي تر و ساده سهل

شود و  د، گرسنه مينوش شود و آب مي تشنه مي. سازد تفكيك برطرف مي نيازهاي خود را به
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برد و به دنبال تجديـد و اسـتمرار آن    لذت مي. كند ترسد و فرار مي مي. رود به دنبال غذا مي
كنـد و   جا انسان نوعي شناخت عملي تحصيل مي توان گفت تا اين مي. ...  كند و حركت مي

ست نـه  اي عملي ا انسان با موجودات جهان، مواجهه ةاوليتوان نتيجه گرفت كه مواجهة  مي
چه كه امكان چنـين   آن. جا گفتيم لازمة زندگي عملي انسان است چه كه ما در اين آن. نظري

كند، اصل اصالت وجود و تشكيك وجود است كـه بـه    چيزي را به لحاظ فلسفي ميسر مي
موجـودات ميسـر    ةبقيجمله انسان با  واسطة آن اتصال و ارتباط موجودات عالم هستي و از

بخشد اصل حركت جوهري است كه به واسطة  چه كه وقوع اين امر را تحقق مي است و آن
الوجودي بيش نيست به واسطة استعدادهاي خاص خود قدم  مبهمآن انسان كه در آغاز مادة 

هاي وجودي  ها و فعاليت در مسير تحول اشتدادي وجودي گذاشته و گام به گام بر صورت
شـود كـه بـا اسـتفاده از يـك       ن نوعي معرفت حاصل ميجا براي انسا تا اين. افزايد خود مي
  .توان گفت بسيط و اجمالي است بندي صدرا در باب علم، مي تقسيم
  

  علم بسيط يا معرفت عملي. 3
  :در ارتباط با عنوان اخير و نقش آن در بحث حاضر توجه به نكات زير لازم است

بسـيط و مركـب اسـت؛ بـر     هاي ملاصدرا از علم، تقسيم آن بـه   بندي يكي از تقسيم. 1
كه همراه با شعور و توجه به آن علم و ادراك باشد مركب، و   بندي، علمي اساس اين تقسيم

  ).116: 1همان، ج (كه بدون شعور و توجه به آن باشد بسيط خوانده شده است   علمي
البته صدرا از اين تقسيم در باب معرفت و شناخت واجب تعالي پرده برداشته و عنـوان  

منتهـي  . ده است كه معرفت بسيط نسبت به خداي تعـالي بـراي همگـان حاصـل اسـت     كر
همگان از اين ادراك، جز خواص اولياي الهي، غافل هسـتند، امـا ادراك مركـب كـه بـراي      

است كه از طريق علم استدلالي يـا كشـف و شـهود      شود، همان علمي همگان حاصل نمي
  ).117: همان(شود  حاصل مي

  :ن حكمت متعاليه با اشاره به مطلب فوق چنين گفته استيكي از مفسرا. 2
شود همان است كه فيلسـوف بـزرگ    چه در اصطلاح رايج فكر و انديشه خوانده مي آن

چـه   تـوان گفـت آن   ، بـه عبـارت ديگـر مـي    ... شيراز آن را علم مركب معرفي كرده اسـت 
توان آن را فصل مميز  ميصدرالمتألهين دربارة علم مركب ابراز داشته همان چيزي است كه 

  ).6: 1380ديناني،   ابراهيمي(» انسان از ساير موجودات شمرد
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المثل مردم را به عالم و  برند و في كار مي معمولاً وقتي لفظ علم را به«ديگري گفته است 
كنند مراد از علم، علم مركب است و گرنه همة مـردم از علـم بسـيط بهـره      تقسيم مي  عامي
  ).1379اردكاني،  داوري(» دارند
نويسندة مذكور در نقل قـول اخيـر بعـد از    . علم بسيط مبنا و منشأ علم مركب است. 3

كه اگر اين علم كه به اعتباري علـم مـبهم و مرتبـة     و عجيب اين«: گويد شده مي عبارت ذكر
؛ علم بسيط شرط امكان علم مركب )همان(» نازل علم نبود هيچ علم ديگري امكان نداشت

 ).مانه(است 
بندي را در مورد شناخت  كه صدرا اين تقسيم نكتة مهم ديگر اين است كه با وجود اين. 4

 ).همان(چيزي ممكن است بسيط يا مركب باشد  خدا متذكر شده است، علم ما به هر
شود كه انسان از موضوع مورد ادراك خود فاصله بگيرد  علم مركب زماني حاصل مي. 5

 ).7: 1379ابراهيمي ديناني، (وجه قرار دهد و آن را از بيرون مورد ت
و » گـذران زنـدگي مـا   «. زندگي عملي انسان متوقف بر ادراك و علم بسـيط اوسـت  . 6

 ).1379داوري اردكاني، (علم بسيط است » شرط امكان علم و عمل ما«و » اقتضاي انسانيت«
ت، كـه از  كه در پايان مرحلة اول كسـب معرف ـ   نتيجة نكات مذكور اين است كه علمي

است بسيط و   د علميشو  شود، براي انسان حاصل مي زمان حدوث جسماني انسان آغاز مي
بدون توجه و شعور و التفات نسبت به آن، منتهي همين نوع علم نقشي اساسي در زنـدگي  

كه امكان  اول اين. توان گفت اين نوع علم دو كاركرد بسيار مهم دارد مي. كند انسان بازي مي
كه شرط امكان مرحلـة دوم معرفـت يعنـي     سازد، و دوم اين ملي انسان را مهيا ميزندگي ع

توان گفت مرحلة دوم معرفت از زماني آغاز  درحقيقت مي. شود معرفت مركب محسوب مي
از اين مرحلـه بـه بعـد    . شود كه انسان با طي مرحلة اول واجد ملكاتي بسيط شده باشد مي

. تـر اسـت تـا قابـل     ق و آفرينش بزند و به فاعل شـبيه تواند دست به خل است كه انسان مي
جـا نفـس    ايـن . بنابراين نظرية قيام صدوري مدركات به نفس مربوط به مرحلـة دوم اسـت  

افكني صوري كه به صورت بسيط و جمعي نزد او حاضر  انسان قادر خواهد بود عمل طرح
رسند  يژة خود، به او ميشده است را بر مدركاتي كه با اعداد اعضاي حسي، با ساز و كار و

تواند تشخيص دهد كه آيا طرحي كه با استفاده از فعليت بسـيط خـود بـر     انجام دهد، و مي
نتيجه بـه صـدور حكـم     اندازد، انطباق دارد يا خير و در مدركات حاصل از حواس خود مي

. بنابراين صدور حكم و تصديق مربوط به مرحلة دوم ادراك يعني علم مركب است. بپردازد
  .كند جاست كه صدق و خطا معنا پيدا مي اين
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اي كه در صفحات پيشين متذكر شديم، خالي از لطـف نيسـت؛    جا يادآوري نكته در اين
يكي به معني فعليت : كار رفته است شناسي به دو معنا به گفتيم كه نزد صدرا در مباحث علم

علم بسيط بـراي انسـان    چه در مرحلة آن. و كمال وجودي، و دوم با اشاره به صورت ذهني
شود معناي اول صورت است، و معناي دوم صورت مربوط به مرحلة دوم ادراك  حاصل مي

مرحلة دوم مرحلة علم نظري است؛ در اين مرحله ما به تطبيق صور . يعني علم مركب است
موجود در خزانة ذهن و خيال خود، كه برسـاخته از صـور بسـيط حاصـل از علـم بسـيط       

كـه بـا     معلـومي . پردازيم ر ناشي از مواجهة حسي خود با موجودات عالم ميهستند، با صو
شود و باعث تفصـيل   چون طرحي بر روي صور حسي افكنده مي ذات عالم يگانه است هم

شود و البته اين فرايند بـاز از خـود اثـر وجـودي جديـدي بـر جـاي         علم اجمالي اوليه مي
در . يابـد  د و اين فرايند همچنان اسـتمرار مـي  وش  گذارد و باعث اشتداد وجودي عالم مي مي

كل اين فرايند هرجا صحبت از اتحاد وجودي علـم و عـالم و معلـوم اسـت، علـم بسـيط       
وجودي حاصل از حركت جوهري اشتدادي نفس مـورد توجـه اسـت و هرجـا سـخن از      
ه غيريت علم و عالم و معلوم است، علم تفصيلي و نظري حاصل از التفات به صور ذهني ب

انسان به لحاظ وجـودي همـواره هسـتي    . صورت جدا و متمايز از ساير صور در نظر است
اين بسط . كارگيري امكانات خاص خود در حال بسط وجودي است اي است كه با به يگانه

. دشو  بسيط مي پذيرد؛ در مرحلة اول او واجد عالمي  وجودي در دو مرحلة كلي صورت مي
با اين . كند، اما نه تعيني كه خاص انسان است وجودي پيدا مي در اين مرحله او نوعي تعين

عالم خاص . سازد رفتن به عالم خاص انساني را فراهم مي حال اين مرحله براي او امكان فرا
چه صدرالمتألهين تحت عنـوان   آن«گفته شده است كه . انساني همان عالم علم مركب است

قديم الايام، فصـل مميـز انسـان شـناخته شـده      علم مركب مطرح كرده با معني ناطق كه از 
 يداور ← زي ـن؛ و 1379دينـاني،   ابراهيمـي  (» .وجه از آن جدا نيسـت  هيچ ملازمه دارد و به

قول . كند يم رييپس عالم انسان دائماً در طول و عرض و عمق تغ نيو از ا) 1379 ،ياردكان
عينيت انسان با عـالم خـودش    مندي انسان و به اتحاد عالم و معلوم چيزي جز قول به عالم

ترين آثار  مندي كه صدرا در برخي از مهم نيست و اين چيزي نيست جز همان مطلب ارزش
  ).244 -  245: 1360ملاصدرا، (خود به آن پرداخته و از آن دفاع كرده است 

صور ذهني بنابر تفسير برخي از . علم همان امر وجودي است كه نزد نفس حاضر است
...)  جوادي آملـي، رحيـق مختـوم، و   (متعاليه ظل اين امر وجودي هستند مفسرين حكمت 

علـم يـك امـر    . كنـد  انسان به واسطة آن امر وجودي قدرت خلق صور ذهنـي را پيـدا مـي   
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وجودي است كه از مقام وحدت و جمعيت برخوردار است، و هيچ نوع تكثر و تعددي در 
هـا يـا    اند بلكه فعليت و كمال آن گرد آمده در اين مقام صور ادراكي نيستند كه. آن راه ندارد

ايـن  . ها است كه به يك وجود واحد برتر موجود شـده اسـت   به تعبير بهتر اثر وجودي آن
مقام از نفس مشتمل بر مبدأ و اصل صور ذهني است، و ظليت صور ذهني نسبت بـه علـم   

كـه مـا بـا آن      علمـي جا كـه   اما از آن). 373: 3، ج 1981ملاصدرا، (نيز به همين معنا است 
مواجه هستيم، داراي تكثر و تنوع است و هر يك از تصورات ما متفاوت از ديگـري اسـت   
نياز به اعمال يك مرحلة ديگر از قابليت و استعداد نفس انساني است تا آن وحـدت، تكثـر   

. ديگر متجلي و منكشف شوند يابد و صور ماهيات گوناگون به صورت جدا و منفك از يك 
كه عقل وجود واحد بسيط است، آن است كه  معني اين«كه حكيم سبزواري گفته است  چنان

نحوة اعلي و برتر اشياي معقول است به نحـوي كـه بـا وحـدت و بسـاطت خـود معـادل        
: 3همـان، ج  (» هاست و معقولات مفصله مانند عكوس و اظلال آن وجود واحد هسـتند  آن

قام خفا و مقام ظهور نفس، اتحاد عالم و معلـوم  گذاشتن ميان م او همچنين با تفاوت). 327
در مرحلة اول يعني مرحلة علم بسيط را مربوط به مقام خفاي نفس و اتحاد عالم و معلـوم  

همـان؛ و  (داند  در مرحلة دوم يعني مرحلة علم تفصيلي را مربوط به مرحلة ظهور نفس مي
ي تحقق علم مركـب و تفصـيلي   چه كه برا توان گفت آن بنابراين مي). 66: 1368سبزواري، 

چه امكان اين امر را ميسر  ضرورت دارد فرارفتن نفس از مقام خفا به مقام ظهور است، و آن
  .سازد اتحاد وجودي نفس با علم بسيط و اجمالي است مي

  
  گيري نتيجه. 4

هاي غيـر   صدرا نيازي به برخي مؤلفه ةشناسان معرفتشود كه تفسير دوم ديدگاه  ملاحظه مي
جا كه صور ادراكي در علم بسيط به معنـاي   كه از آن بل دفاع تفسير اول ندارد؛ نخست اينقا

هـا   الصـور بـه عنـوان مفـيض آن     شوند نيازي به واهب فعليت و اثر وجودي معلوم اخذ مي
كـه از   دوم اين. بلكه حركت اشتدادي انسان براي حصول آن كافي است. شود احساس نمي

هاي  توان با تكيه بر آموزه شود، مي وهر متمايز از هم انگاشته نميجا كه نفس و بدن دو ج آن
ديگر دفـاع كـرد و از تـوهم     بودن مراتب هستي بر روي يك اصالت و تشكيك وجود از باز

  .ها پرهيز كرد وجود مانع بين آن
ساني و مشـابهت   كه به لحاظ تلقي وجودي و نه ماهوي از علم، نه اشكال يك سوم اين
آيد، و نه معضل ماندگاري يكنواخت ذات  پيش مي...  و ديوانه و پيامبر و عامي  ذاتي عالم و
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نيز به همين دليل اشـكالات بحـث   . انسان در طول مدت عمر و صرف تغيير در اعراض او
  .وجود ذهني و مسئلة انطباق ماهوي ذهن و عين بلامحل خواهد بود

حركت . 1: سير اول چهار چيز استهاي تفسير دوم در مقايسه با تف كه مؤلفه چهارم اين
اصـالت و تشـكيك   . 2جوهري انسان از مرحلة حدوث جسماني تا مرحلة بقاي روحـاني؛  

قيام صدوري مـدركات بـه   . 4انگاري وجود انسان با شرحي كه گذشت؛ و  يگانه. 3وجود؛ 
ن شدن تدريجي وجود انسان به وسيلة نور علـم را بيـا   عامل اول كيفيت نوراني. نفس انسان

عامل دوم و سوم با جلوگيري از ايجاد مانع و حائل بين ذهـن و عـين راه حصـول    . كند مي
شناخت را هموار كرده و كيفيت تحول وجودي انسان به وسيلة دو عامـل علـم و عمـل را    

در ساز و كار كسب علم را   كند، و عامل چهارم تشريح نقش و عملكرد نفس آدمي تبيين مي
  .بر عهده دارد
رغم اختصاص صفحات بسياري از آثار صدرا به آن، بايد  تباط با تفسير اول، عليو در ار

اذعان كرد كه آن نوع مواجهه با مسئلة شناخت از پيكرة اصـلي سيسـتم فلسـفي مبتنـي بـر      
  .اصول و مباني خاص او جداست

  
  نوشت پي
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